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حــول و حــوش کرونــا در ایــران را 
رســانه‌های ضدحکومتــی و فضای 
مجــازی بی‌اعتنــا بــه واقعیت‌های 
را  بحــث  می‌ســازند.  اجتماعــی 
برده‌ایــم بــه دعواهــای انتزاعــی و 
کسی حواسش نیســت در واقعیت 
رســانه  می‌افتــد.  اتفاقــی  چــه 
صداوســیما کارش شــده اینکــه به 
فلان رســانه خارجی پاســخ بدهد. 
مقصــودم ایــن نیســت کــه ترس و 
هــراس ایجاد کنیــم بلکــه بگوییم 
چــه اتفاقی دارد می‌افتد. ما ســرود 
کرونایــی  مــردگان  بــرای  کرونایــی 
لازم داریم. مردمانی که این روزها 
مظلومانــه از زندگــی خداحافظــی 
می‌کنند گویی که آوار روی سرشــان 
ویران شده. این مظلومیت باید به 
ادبیات و شعر و سینما راه پیدا کند.
خودشــان  کار  مــردم  کیانیــان: 
را می‌کننــد. امــا آیا نهادهــا هم کار 
خــودش را می‌کند؟ مــا از کجا باید 
بفهمیــم کار خــودش را می‌کنــد یا 
نه؟ به من می‌گوید در خانه بنشین 
می‌گویم چشم ولی نمی‌دانم فردا 
کــه کرونــا تمام شــد و مــن از خانه 
شــد؟  خواهــد  چــه  آمــدم  بیــرون 
برخی‌ کارشــان روزمره است. امروز 
اگر ســوار موتورش شد و چرخی در 
شهر زد پولش را در می‌آورد. امروز 
اگر بســاط کــرد مخــارج روزانه‌اش 
را تأمیــن می‌کند.امــا اگر امــروز کار 

نکند، پولی ندارد. از کجا بخورد؟
نماینــده  دولــت  ارمکــی:  آزاد 
اینجــا خــودش را نشــان می‌دهــد. 
دولــت نماینــده‌ای کــه مبتنــی بــر 
نظام دموکــرات اســت باید لحظه‌ 
به‌ لحظه گزارش بدهد و مسئولیت 
فردا را بپذیرد. خیلی ســاده است، 
ســاده پرهزینه. ســرمایه‌دارهای ما 
غایبنــد، کارخانه‌دارهای ما غایبند. 
مــرد بزرگی کرایه دو ماه مغازه‌اش 
را در ایــن شــرایط بخشــیده اســت. 
دســت این مرد را باید بوســید. او را 
باید وزیر مســکن کرد! کجا هســتند 

ســرمایه‌دارانی که بگویند اگر فلان 
جا فــان گروه اجتماعــی ضرر کرد 
مــن از ثروتی کــه از جامعه کســب 
را  ســرمایه‌گذاری  فــان  کــرده‌ام 
می‌کنم. ســازمان تأمین اجتماعی 
و بیمه‌هــای مختلف کجا هســتند؟ 
رئیس جمهــوری و رئیس مجلس 
بایــد امروز تمــام قد بایســتند. من 
نمی‌گویــم بــه بیمارســتان بروند و 
کرونــا بگیرنــد. بایــد امــروز حاضــر 
و پیگیــر باشــند. ســخنرانی نــه. در 
آن و لحظــه بایــد معلــوم شــود که 
دارنــد کرونا و عواقبــش را معالجه 
می‌کننــد. اگــر ایــن اطمینــان را بــه 
جامعــه دادند مردم هــم در خانه 
می‌نشــینند و خیــال شــان راحــت 
اســت کــه این کشــور صاحــب دارد 
و امیــدی هســت کــه اگر خســارتی 
دیدند جبران شــود. نظام سیاســی 
باید تمام قد ساحت نمایندگی‌اش 
را امــروز نشــان دهــد. نــه ســاحت 
دســتوردهنده‌اش را. بایــد مداخله 
مــا  اســت می‌گوینــد  کنــد. جالــب 
ماسک خریدیم اما به دست مردم 
نرسید! دوره جنگ که این حرف‌ها 
معنــی نــدارد. مثــل این اســت که 
سربازی دم مرز و رو‌به‌روی دشمن 
بایستد اسلحه به او نرسد. گویی که 
می‌تواننــد کرونا را هم امر سیاســی 
مــا  رقیــب  بگوینــد  و  کننــد  تعبیــر 
نگذاشــت. خوشــبختانه اتفاقی که 
ایــن روزهــا افتــاده نظام ما دســت 
از دوگانــه سیاســی خــود برداشــته 
امــا کافــی نیســت باید به انســجام 
وزارت  فقــط  برســیم.  بیشــتری 
بهداشــت هم به تنهایی نمی‌تواند 
کار کند، روشــنفکرها کجا هســتند؟ 
سلبریتی‌ها کجا هســتند؟ آنها باید 
راه بیفتنــد و مردم را شــاد کنند. ما 
الان نیــاز به شــادی داریــم. اگر این 
غم در دل من بماند 50 سال دیگر 
هــم کســی نمی‌تواند مــن را نجات 
بدهــد. همچنــان که کمــاکان ما در 
ســوگ حملــه مغــول نشســته‌ایم، 

در ســوگ هجمه‌ای نشســته‌ایم که 
وبــا در تهران ایجاد کــرد. تهرانی‌ها 
ایــن  شــده‌اند.  خمیــده  همچنــان 
سوگ اگر بماند ما را گرفتار خواهد 
کرد کو این شادی و صدای زندگی!

ëë در واقــع اینجــا بــه غیــر از مــردم 
همیــن  مــا  بحــث  حاکمیــت،  و 
گروه‌های مرجع اســت. شما معتقد 
هســتید کــه مــردم کار خودشــان را 
وظیفه  هــم  حاکمیت  امــا  می‌کنند 
دارد. بایــد برنامه‌هــای بلنــد مــدت 
کــه  بدهــد  توضیــح  کنــد،  اعــام 
فــان هزینــه را بــرای فلان مشــکل 
حمایــت  اســت،  داده  تخصیــص 
خواهــد کــرد که همــه مــردم دوباره 
به‌گفته  بایستند.  خودشان  پای  روی 
شــما حاکمیــت غایــب اســت اما 
ســؤال ما ایــن اســت کــه الگوهای 
مرجع کجا هستند؟ آنها هم غایبند. 
برخی از دلایل این غیبت را باید در 
تخریب‌شــان در ســال‌های گذشــته 
و  نیــت  چــه  بــا  کــرد.  جســت‌وجو 
هدفــی ایــن گروه‌هــا را کــه ســرمایه 

اجتماعی هستند، حذف کردیم؟
کیانیان: بله مردم کار خودشان 
ایــن مــردم  بیــن  و در  را می‌کننــد 
گروه‌هایی هســتند مثل هنرمندان، 
روشــنفکران و روحانیــون؛ کســانی 
کــه در واقع از یک بلندگو برخوردار 
ایــن  معتقدیــم  هــم  مــا  هســتند. 
صاحبــان بلندگو بایــد کاری بکنند. 
امــا پاســخ بــه بخــش دوم ســؤال 
شــما: دیر زمانی شــروع به تخریب 
بــه  ســلبریتی  و  شــد  ســلبریتی‌ها 

فحش و ناسزا تبدیل شد. 
از  دیگــر  یکــی  ارمکــی:  آزاد 
گروه‌هــای  تخریــب  پیامدهــای 
مرجع این اســت که برخی از شــبه 
نخبــگان جای نخبه‌ها نشســته‌اند، 
شبه ســلبریتی‌ها جای ســلبریتی‌ها 
شبه سیاســتمدارها  نشســته‌اند، 
جــای سیاســتمدارها نشســته‌اند و 
قدرت هم دارنــد و بقیه را تخریب 

می‌کننــد. این شــکل گرفتن دوگانه 
سیاســتمدار و شــبه سیاستمدار و... 
جالــب اســت. دربــاره ســینما هــم 
وضعیت همین‌طور اســت. الان با 
شــبه هنرمنــدان رو‌به‌رو هســتیم تا 
هنرمندان. در نتیجه آثار سینمایی 
تولید می‌شــود که در آن نه فلســفه 
زندگی وجــود دارد نه تولید آمال و 

آرزو و نه حس به وطن.
وطــن  بــه  حــس  اگــر  کیانیــان: 
خواهــی تولید نمی‌کنیــم به‌همین 
دلیــل اســت کــه حــس بــه زندگی 
تولیــد نمی‌کنیــم. تا زمانــی که من 
بــه خــودم علاقه نداشــته باشــم و 
بگویم حالا امــروز هم نمردم فردا 
که می‌میرم، تا وقتی که خبر کشــته 
شــدن 30هــزار نفــر را در جاده‌هــا 
می‌شــنوم و عکس‌العملــی نشــان 
نمی‌دهم، وقتی خبر کشــته شــدن 
بیــن  از  و  پرنده‌هــا در فریدونکنــار 
رفتن مهاجــرت پرندگان برای من 
اهمیتی ندارد، وقتی خشــک شدن 
سدســازی  و  ایــران  دریاچه‌هــای 
اســت  برایــم بی‌اهمیــت  بی‌رویــه 
اهمیــت میهــن  چطــور می‌توانــم 
قدیــم  در  کنــم.  درک  را  ملــت  و 
محــل  فــان  بچــه  مــا  می‌گفتیــم 
هســتیم چــون فلانــی و فلانــی در 
محلــه مــا زندگــی می‌کننــد، چون 
خانوادگــی آنجــا بودیــم و ناموس 
ما در آن محله بزرگ شــده اســت، 
می‌کنیــم  حمایــت  محلــه  آن  از 
اما بعــد از مدتــی مفهــوم محله و 
مفهوم تعلق داشــتن به یک جا از 
بیــن رفت. وقتی این تعلق از میان 
می‌رود تعلق به چیزهای دیگر هم 
از بیــن مــی‌رود. اول تعلــق به فرد 
و بعــد تعلق به خانــواده، تعلق به 
محلــه و شــهر و کشــور و میهــن و... 
همه از بین مــی‌رود. برای اینکه ما 
به یک ایدئولوژی تعلق خاطر پیدا 
کرده‌ایم که مهمتر از کشور و محله 

است. 

ëë حذف و تخریــب الگوهای مرجع
چه پیامدهایی داشت؟

 کیانیــان: وقتی کلمه ســلبریتی 
بــه فحــش تبدیــل شــد و آدم‌های 
مشــهور آدم‌هــای منفور شــدند، به 
تبــع آن الان بلندگویی ندارند چون 
و  افتاده‌انــد  مرجعیــت  از  ظاهــراً 

کسی به حرفشان گوش نمی‌کند.
آزاد ارمکی: در یک دوره تاریخی 
شــدند  خطرنــاک  ســلبریتی‌ها 
اســتهزا  بایــد  خطــر  دفــع  بــرای  و 
می‌شدند و در تقابل با چالش‌های 
غیرواقعــی قــرار می‌گرفتند. برخی 
از سلبریتی‌های اصیل و فرهنگی از 
نقش‌آفرینی اجتماعی‌شــان خارج 
بــه مقابلــه  شــدند و عــده‌ای هــم 
پرداختند. عجیب است با آدمی که 
سلبریتی شــده و فالوئر بالایی دارد 
به‌گونــه‌ای برخــورد می‌شــود که به 
مقابلــه برمی‌خیــزد. سیاســت‌های 
جایــی  همیــن  از  هــم  فرهنگــی 
آســیب دید که ایدئولــوژی پیدا کرد 
و فقط کسانی را قابل قبول داشتند 
کــه شــبیه خودشــان بــود. خــودی 
بخــش  و  ســاختیم  غیرخــودی  و 
اعظــم آدم‌هــا شــدند غیرخــودی. 
اگر بــا سیاســت‌های فرهنگی‌ نظام 
سلبریتی معطوف به زیست مردم 
کــه از دل آن آرمــان و آمــال بیرون 
می‌آیــد را نظام‌دهی کــرده بودیم، 
وضعیت بهتر از الانی بود که آنها را 
در مقابل‌مــان قرار دهیم. واقعیت 
این اســت که جامعه ایرانی بیشــتر 
از آنکه در طول رشــد کند در عرض 
رشــد کرده اســت. این اتفاق خوبی 
است یعنی این‌گونه نیست که یک 
جامعــه هرمــی داشــته باشــیم که 
یک نظر از بــالا اعمال نظر کند و از 
پایین همه تبعیت کنند. جامعه‌ای 
اســت کــه گروه‌هــای اجتماعی‌اش 
همســانی سرمایه، ســواد و دانش و 
اطلاعــات و آرزو دارنــد. ایــن یعنی 
یــک جامعه متکثر و ما نمی‌توانیم 
چنیــن جامعه‌ای را بــا تک‌صدایی 
مدیریــت کنیم. بایــد یک مدیریت 
صد صدایی باشــد. همه احســاس 
حــال  عیــن  در  هســتند.  کــه  کننــد 
ســرجایش  هــم  کلان  اســتراتژی 

باشد.
بــا  الان ســتاد مبــارزه  کیانیــان: 

کرونا چه کسانی هستند؟
ارمکــی:  آزاد 
جامعه‌شــناس‌هایش چــه کســانی 
هســتند، هنرمندانــش چه کســانی 

هستند؟
کیانیان: قاعدتــاً باید رئیس این 
ســتاد آقای رئیس جمهوری باشــد 
بــا تمــام اختیــارات و بایــد جــوری 
رفتــار کننــد کــه بــرای مردم ســؤال 

اگــر  کنیــم  فــرض  نشــود.  برانگیــز 
سلبریتی آدم بدی نبود، تقلبی‌اش 
فیلســوفان،  اگــر  نمی‌ســاختند،  را 
و  روانشناســان  جامعه‌شناســان، 
تمام بــزرگان علــوم انســانی مورد 
بی‌مهــری قــرار نمی‌گرفتنــد امروز 
در همیــن ســتاد مبــارزه بــا کرونــا 
جایشــان خالــی نبــود. چــون اینهــا 
هســتند که بــه مــردم و حکومت‌ها 
راهــکار نشــان می‌دهند. جــای ما و 
بــزرگان علوم انســانی در تمام این 
شــوراها خالی اســت. چون هنرمند 
اســت کــه می‌توانــد بگویــد چطــور 
کنیــد،  رؤیاپــردازی  مــردم  بــرای 
هنرمند باید بگوید شادی را چگونه 
می‌توانــد  هنرمنــد  کنیــد.  ایجــاد 
قهرمــان ایجــاد کنــد و قهرمــان را 
نشان بدهد. شما جامعه‌شناس‌ها 
زیر و بــم  می‌توانیــد  کــه  هســتید 
مســائل را نشــان دهیــد و بگوییــد 
می‌توانیــد  کجاســت؟  کار  ایــراد 
الگوهــای اجتماعــی کجــا  بگوییــد 
بودنــد، کجــا اشــتباه کردنــد و کجــا 
راه درســت را رفتند. فیلســوف باید 
بــه مــا بگوید که کــدام ســؤال غلط 
اســت و کدام ســؤال درست و ما به 
چه سؤالی باید پاسخ بدهیم و الان 

موقع چه سؤالی است.
پزشــکی  پدیــده  ارمکــی:  آزاد 
فنــی و تخصصــی اســت امــا ابعاد 
دارد.  اجتماعــی  و  انســانی  بســیار 
حداقل اقتصــادی‌اش را که همین 
حــالا هــم شــاهد هســتیم و ممکن 
است نظام سیاســی جهان را دچار 
حــوزه  در  کنــد.  عمــده  تغییــرات 
گروهــی  ایــن  همین‌طــور.  ســینما 
کــه قــرار اســت مدیریــت را بحران 
موزیســین‌اش  و  ســینماگر  ‌کنــد 
کجاســت؟ کســی که بتوانــد روایتی 
از فرهنــگ ایرانی بدهــد و مردم را 
آرام کند. اگر قرار است بمیریم هم 
حداقــل حق‌مان اســت کــه با معنا 
بمیریم. این معنا را چه‌کســی قرار 
اســت بدهد؟ کجاســت موسیقی؟ 
کجاست شــعر و فرهنگی که بگوید 
مــن بایــد در خانــه بنشــینم، آرام 
بنشــینم و با معنا بنشــینم و اگر به 
بیمارســتان رفتــم و مردم بــا معنا 
بمیــرم؟ نــه اینکه خــودم را لعنت 
شده بدانم. اگر قرار است بمیریم با 
معنا و قوت بمیریم. علوم انسانی 
می‌تواند در این ساحت کمک کند. 
ســلبریتی‌ها بایــد از همیــن امــروز 
شــروع کننــد. وقتی امریــکا ایران را 
تحریــم کــرد ما کلــی ایرانــی خارج 
از کشور داشــتیم چرا کاری نکردیم 
که این سرمایه‌ها را از آنها بگیریم. 
آی مردمــان ایرانی خارج از کشــور 
کمــک کنید، بــه خیابان‌هــا بروید و 
مشــکل داروی مــردم را حــل کنید. 
لابی‌های مملکت در خارج از کشور 
که الزاماً دولت‌ها نیستند. آدم‌های 
ای  هســتند.  مهــم  و  نفــوذ  ذی 
ایرانــی‌ای که در برلین نشســته‌ای، 
ایرانــی‌ای که در واشــنگتن هســتی، 
جاســت.  همیــن  کــه  پدرومــادرت 
نبایــد تلاشــی برای مردم کشــورت 
می‌تواننــد  ســلبریتی‌ها  بکنــی؟ 
را  عمومــی  دعوت‌هــای  همیــن 
داشــته باشند و کمک کنند تا از این 

ساحت راحت‌تر عبور کنیم.
کیانیــان: قبــل از انقــاب آقــای 
تختــی در کوچه و خیابان و بازار راه 
افتاد و برای زلزله‌زدگان بوئین‌ زهرا 
پول جمع کرد. بعد از انقلاب آقای 
انتظامی و برخــی دیگر هم همین 
کار را کردند اما حسابشان را بستند 
و باآن‌ها برخورد کردند که این پول 
را برای چه کســی جمع می‌کنی؟ با 
خیلــی از ســلبریتی‌ها در موقعیت 
مشــابه همیــن کار را کردند. چند تا 
از دوستان آرشــیتکت من تصمیم 
بــه  و  کننــد  جمــع  پــول  گرفتنــد 

سیلزده‌ها کمک کنند. 
آزاد ارمکــی: ســلبریتی‌ها نقش 
میانجی و واســط دارند و می‌توانند 
باشــند.  اجتماعــی  تحــول  عامــل 
ســلبریتی‌ای کــه بــه میــدان بیایــد 
خــودش هــم از ســاحت رادیــکال 
بودن خارج می‌شــود. وقتی حضور 
اجتماعــی را از او می‌گیــری شــروع 
پســت‌های  انتشــار  بــه  می‌کنــد 
عجیب و غریب. بــه جای رادیکال 
ســاختن این چهره‌ها به آنها تعهد 
اجتماعــی بدهیم تا مؤثــر و مدنی 
از  تــرس  نمی‌دانــم  مــن  شــوند. 

سلبریتی‌ها از کجا آمد.

آقــای  دوره  همــان  از  کیانیــان: 
ســتیزی  ســلبریتی  احمدی‌نــژاد 
شــروع شــد چــون از همــان دوران 

اختلاس‌ها نمودار شد. 
و  ســلبریتی  ارمکــی:  آزاد 
دانشــگاهی و روشــنفکر، همه برای 
از  خــروج  هســتیم.  کشــور  همیــن 
بحــران اجتماعــی‌ موجــود جــز بــا 
نیســت.  امکان‌پذیــر  ملــی  آشــتی 
باید آشــتی ملی اعلام کنیــم، باید 
بــر  بعــد  و  بپذیریــم  را  همدیگــر 
معیــن،  دموکراســی  یــک  اســاس 
شــخصیت‌های مهــم کشــور کمک 
کنند تا شــیوه‌های حیات اجتماعی 
را ســامان بدهیم. حق همه ماست 
که هوای خوب داشــته باشــیم، آب 
خــوب  هنرپیشــه  بنوشــیم،  خــوب 
هنرپیشــه‌ای  مــن  باشــیم.  داشــته 
او  بــا  عمــر  یــک  کــه  می‌خواهــم 
زیســت کنــم و بــه او دل ببنــدم نه 
هنرپیشه‌ای که بعد از دو روز حذف 

شود. 
کیانیان: این راه حل را باید شما 
به‌عنوان استاد علوم انسانی بدهید 
و آنهــا گوش کنند. مــا هم به‌عنوان 
هنرمند باید آن را به شکلی مطرح 
عملــی  و  شــدنی  زیبــا،  کــه  کنیــم 
باشــد تا بتوانیم بــه آینده‌ای که مد 

نظرمان است برسیم.

ëë خالــی جــای‌  از  کیانیــان  آقــای 
رؤیــا، زندگــی و قهرمــان در ســینما 
آن  جای‌خالی  کــه  کردنــد  صحبت 
در جامعه هم احســاس می‌شود. از 
میان این ســه آنچــه امــروز بیش از 
گذشــته نیاز آن احســاس می‌شــود 
اســت.  قهرمــان  خالــی  جــای 
رونــد  یــک  در  البتــه  کــه  قهرمانــی 
جامعــه  در  اجتماعــی  و  طبیعــی 
شــکل گرفته اســت نه قهرمان‌های 
تحمیــل شــده. فعالیت‌هــای ایــن 
روزهــای تیم پزشــکی از آنهــا حکم 
ســاخته  جامعــه  بــرای  را  قهرمــان‌ 
کــه  قهرمان‌هاســت  همیــن  از  و 
می‌شــود  آیا  می‌گیرد.  امیــد  جامعه 
با قهرمان‌پــردازی امید را به جامعه 

برگرداند؟
وقــت  خیلــی  ارمکــی:  آزاد 
ســرمایه‌های  فقــدان  از  کــه  اســت 
اجتماعــی حــرف می‌زنیــم. طلب 
می‌کنیم که ما اعتماد می‌خواهیم، 
اعتمــاد  کســی  بــه  می‌خواهیــم 
اعتمــاد  مــا  بدهیــد  اجــازه  کنیــم، 
کنیــم. مثــل جوانی کــه می‌خواهد 
عاشــقی کنــد، مهم هم نیســت که 
عاشــق چه شــکل و شــمایلی شود. 
دلــش می‌خواهد در عشــق زندگی 
کنــد. بیچــاره جامعــه ایرانی فغان 
می‌کشــد که من می‌خواهم به یک 
نفــر اعتماد کنــم. مثــل آن جوانی 
کــه می‌خواهــد عاشــق شــود و باید 
کسی در مقابلش قرار بگیرد )البته 
مقصــود من این نیســت که کســی 
بگویــد من قهرمانــم. قهرمان باید 
در فرآینــد ایجاد شــود(. چه چیز از 

این بهتر؟ 
مدیــران  وقــت  هــر  کیانیــان: 
فرهنگی جدید منصوب می‌شــوند 
کــه چــه  مــن ســؤال می‌شــود  از  و 
انتظــاری از مدیر جدیــد دارید؟ در 
پاسخ به این سؤال همیشه گفته‌ام 
فقط کاری به کار ما نداشــته باشند. 
به‌عنــوان  بلدیــم.  را  کارمــان  مــا 
پشــتیبان کارهــای حمایتی‌شــان را 

انجام دهند. 
هــم  روزهــا  همیــن  کیانیــان: 
از  اجتماعــی  ســرمایه‌های  تمــام 
و  جامعه‌شناســان  دانشــگاهیان، 
اهالی فرهنــگ دلشــان می‌خواهد 

کمک کنند و راه نشان بدهند.
آزاد ارمکی: به قول خودتان آب 
که پشــت ســد بماند بخار می‌شود 
و به هــوا می‌رود. نیروهای انســانی 
را هــم پشــت همیــن ســدها نگــه 

داشته‌ایم.
پرســتاران  و  پزشــکان  کیانیــان: 
در  و  هســتند  قهرمــان  واقعــاً  مــا 
هــر مقطعی مــا از ایــن قهرمان‌ها 
داشــتیم. مگــر در حادثــه پلاســکو 
قهرمــان  حــد  در  آتش‌نشــانان 
زلزلــه  مقطــع  در  نشــدند،  ظاهــر 
هــم نیروهــای امدادی مــا قهرمان 
شــدند. مملکــت مــا پــر از قهرمان 
است. در هر زمینه‌ای پر از قهرمان 
اســت. اما قهرمانی‌شان فقط برای 
لحظه بحران اســت. بعدش دیگر 

قهرمان نیستند. 

جامعه ما پُر از قهرمان است
گفت‌وگوی »ایران« با رضا کیانیان و تقی آزاد ارمکی درباره الزامات فرهنگی و جامعه‌شناختی نبرد ایرانی‌ها با کرونا

آینده  روشن است باید حس به وطن 
خواهی تولید ‌کنیم به‌همین دلیل  باید 
حس به زندگی تولید ‌ کنیم

بعد از مدتی مفهوم محله و مفهوم تعلق 
داشتن به یک جا از بین رفت. وقتی این 
تعلق از میان می‌رود تعلق به چیزهای 
دیگر هم از بین می‌رود.

به من می‌گوید 
در خانه بنشین 

می‌گویم چشم ولی 
نمی‌دانم فردا که 

کرونا تمام شد و 
من از خانه بیرون 
آمدم چه خواهد 

شد. برخی‌ کارشان 
روزمره است. امروز 

اگر سوار موتورش 
شد و چرخی در 

شهر زد پولش را در 
می‌آورد. امروز اگر 
بساط کرد مخارج 

روزانه‌اش را تأمین 
می‌کند.اما اگر امروز 

کار نکند، پولی ندارد. 
از کجا بخورد؟
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